
1 
 

 مبانی مشروعیّت حکومت و جایگاه مردم در سیرۀ سیاسی امام علی)ع(  

 دکتر صابر اداک1

 چکیده

و انتقال حاکمان، از مباحثی است که به ویژه در روزگار  عیت حکومت و نقش مردم در انتخاب  مبانی مشرو 

آثار فراوانی هم در نظران علوم سیاسی تبدیل شده و  های متفکران علوم دینی و صاحب ما به یکی از دغدغه

پ باب  آمدهاین  این موضوع  دید  فوقاست.  اهمیت  از  دینی  جوامع  پژوهش العادهدر  و  است  برخوردار  ای 

گره آن،  بود.درباره  تواند  اجتماعی  و  سیاسی  معضلات  و  مشکلات  از  بسیاری  حاکمان    گشای  میان  در 

و در فرآیندی شفاف    مردم   خواست و رضایت اکثریت ( از معدود حاکمانی است که با  مسلمان، امام علی)ع

دانست و در سخنان خویش همواره بر این نکته  حکومت رسید. او مردم را صاحب واقعی حکومت می  به

می واگذار  حاکم  شخص  به  آنان  سوی  از  و  است  مردم  حق  حکومت  که  داشت  مبنای  تأکید  او  شود. 

در  و در طول زمامداری خویش هم بر این اصل پایبند ماند.    دانست را رضایت عامّه میمشروعیت حکومت  

های بارز و مورد احترام در جهان  این مقاله نحوه به خلافت رسیدن امام علی)ع( به عنوان یکی از شخصیت 

 اسلام و همچنین نقش و جایگاه مردم در سیره سیاسی آن حضرت، مورد بررسی قرار گرفته است.

 .حکومت، امام علی)ع(  مردم،  مشروعیت،: اژگان کلیدیو
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   مقدمه

هجری به    35در اواخر سال    ،پس از دوازده سال خلافت   مسلمانانق( خلیفه سوم    23-35)  بن عَفّان   عُثمان

از   دست  رسید.    جمعی  قتل  به  بیمعترضان خشمگین  و  اسرافگری  فاسد،  والیان  تقسیم نصب  در  عدالتی 

بوذرَ و عمَّار و ابن مَسعود و مناسب با صحابیان معترضی همچون اگرایی، برخوردهای نااموال عمومی، قوم

تو نهایت عدم  برانگیخت در  او  بر ضدّ  را  به نصایح دلسوزان و خردمندان، خشم مسلمانان  بودجه  علاقۀ  .  ه 

وابسته به   ،باعث شده بود که بیشتر کارگزاران حکومت و والیان شهرها   ، نی اُمَیَّۀوافر او به خاندانش یعنی ب

یَد کامل انصار از قدرت، آنان را به   نشین شوند. وی با خَلعِخانه  باشند و افراد باسابقه و خوشنام  این عشیره

بخشش و  بذل  با  و  واداشت  خویش  بیدشمنی  بیت های  در  اسراف  و  خاندانش  به  افراطی  و  المال  حدّ 

کینه آورد.مسلمین،  پدید  به خود  نسبت  از  ای عمومی  به دست گروهی  مسلمانان، حادثه    قتل خلیفه سوم 

محور بسیاری از گفتگوها و    "خون عثمان"اخلی دامن زد و  ها بعد به اختلافات ددهشتناکی بود که تا سال

   های آتی شد.های مسلمانان در دههجنگ

اعتراض    که  ایام  آن  ولایدر  شورشیان  و  گرفته  بالا  مردم  بودند،  ات  آورده  هجوم  مدینه  به  شهرها  و  ات 

هم  ق(   35-40)علی)ع(  و  بود  طرفین  میان  ایجاد صلح  دنبال  به  دلسوز  سفیری  و  مشاور  با همچون  زمان 

برآوردن خواسته به  را  عثمان  آرامش،  و  به صبر  ترغیب میدعوت شورشیان  آنان  در  های مشروع  او  کرد. 

به کار بست    جهت جلوگیری از وقوع حوادث تلخ های خود را روزهای محاصرۀ خانه عثمان، آخرین تلاش

حتی پسرانش را به پاسبانی خانه وی گماشت و با ارسال آب و غذا به خانه محصور خلیفه، نیکی را در  و  

عدالتی خلیفه و اطرافیانش بیش از آن بود که مردم به وعده و وعیدها دل  حق او تمام کرد. امّا استبداد و بی

 .ببندند و آرام گیرند و در نهایت صبرها از کف رفت و شد آنچه شد

فرماندار    ،بی سُفیان ۀ بن ایَ عاوِخوف و آشفتگی مدینه را فراگرفته و ترس از انتقامجویی اُمویان، به ویژه مُ    

خون  ،شام  را  خود  اینک  میکه  مقتول  خلیفۀ  بود. خواه  ستانده  پیامبر)ص(  شهر  از  قرار  و  آرام  دانست، 

ر زمین مانده نهایتاً پیکر او را که سه روز بغوغائیان حتی مانع از دفن خلیفه در گورستان مسلمانان شدند و  

منصب    (.207/5تا:  ؛ مقدسی، بی412/4ق:  1387طبری،  )  ب( به خاک سپردندکوکَ   )حَشِّبود، در مقابر یهود

بار چند روزی خالی مانده و مردم و بزرگان در پی کسی بودند که بر آن منصبش  خلافت برای نخستین 

بود که    ایشورای شش نفره  اعضایها عمدتاً به  نگاه  در این میان  .امان دهدبنشانند تا اوضاع نابسامان را س

از آن شش    تعیین خلیفه پس از خود را به آنان سپرده بود.  ( آنان را شایسته خلافت دانسته وق13-23)رمَعُ

عد بن  بودند چهار تن: سَحمن بن عَوف از دنیا رفته و عثمان هم به قتل رسیده بود و مانده  الرَّبدُتن امّا، عَ

بن عوَّام  یر  بَو زُ  بن عبَُیدِالله  ۀلحَقّاص که انزوا پیشه کرده و عدم تمایلش را به امر خلافت اعلام کرد، طَابی وَ

ب و  داشتند  مقام  این  به  رسیدن  برای  که  شدیدی  طمع   وجود  با  بین ه  هم  در  که  طرفدارانی  وجود  رغم 

و تمایل خود را آشکار ننمودند.    ندظاهراً اقدامی در این باب نکرد،  کردندجماعت شورشی حمایتشان می
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عَ  طالِلِمطمئناً وجود  ابی  بن  رغبت یّ  مشاهده  نیز  و  دو،  آن  به  نسبت  برتر وی  سابقه  و  موقعیت  و  ب)ع( 

 کرد.، آنان را از هرگونه اقدامی منصرف میاوعمومی مسلمانان به 

. سوابقش در عصر برده سر میاینک در آستانه شصت سالگی ب  بود که  شورا، علی)ع( آن  دیگر بازمانده     

های  ه او آسوده به هجرت رود تا شجاعت نبوی، از همان شبی که به جای پیامبر)ص( در بسترش خفت ک

  ، ملاحظات اُمّت چه  ر و حُنَین، از یاد رفتنی نبود. اگریبَهایش در خَدلاوری  و  قندَ خَ  ،د حُاُ  ،درنظیرش در بَ بی

فضائل و سوابقش انکارشدنی نبود. رفتارش در آن بیست و پنج    اما  مانع خلافت او پس از پیامبر)ص( شد

بود که در آن سال افزوده  منزلتش  بر قدر و  نیز  پیامبر)ص(  از  به نصیحت و خیرخواهی  سالِ پس  ها جز 

و رضایت جامعه را   پیشه کرد  ، تنها صبر"تقدّم مَفضول بر افَضَل"سخنی بر زبان نراند و بر تصمیم امّت در  

داد.  هایخواستهبر   ترجیح  سال  خود  آن  بیدر  بیهای  را  مهری،  خود  خِرَد  و  دانش  و  نکرد  پیشه  مهری 

خورد؛  سخاوتمندانه در اختیار خلیفگان و مسلمانان نهاد. به کار خود مشغول بود و نان از عمل خویش می

آبنخلستان و  آورد  پدید  بیها  کرد.  جاری  و  ها  دین  در  سوابقش  و  علی)ع(  اخلاقی  خصوصیات  شک 

قرابتش با نبیّ و هم تقوی و دانشش، موقعیتی ممتاز برایش فراهم آورده بود که در آن زمان کسی همپای او 

 نبود. 

 به خلافت علی)ع(   عمومی مردم و رضایت اقبال 

دل و   بلاد به مدینه آمده بودند، یکمردم مدینه از مهاجر و انصار و نیز شورشیان و مخالفانی که از دیگر  

بودند و    یک میان  صدا خواهان خلافت علی)ع(  این  پارسای  در  نشان  پیامبراصحاب  بیشتری  )ص( شوق 

نگاهمی و  فراگرفته  شعف  و  شور  از  موجی  را  مدینه  بود،  دادند.  شده  دوخته  علی)ع(  خانه  به  جملگی  ها 

بود. وصف این شور و شوق عمومی به صور مختلف در   جایی که اینک کانون رفت و آمدها و ازدحام مردم

هایش به این موضوع اشاره کرده و ازدحام  ها و نامهعلی)ع( در برخی ازخطبهامام منابع تاریخی آمده و خود 

 مردم را با تشبیهات بلیغی به تصویر کشیده است:  

گشوده و رهایشان ساخته است   را  بندشانای که به آب نزدیک شده و ساربان  مردم همچون شتران تشنه"   

ق: 1378،  نهج البلاغه) "شتن من یا کشتن یکدیگر را دارندبر من هجوم آوردند، چنان که گمان بردم قصد ک

    (.  128ش:  1364؛ ابن اثیر، 157: 1988؛ مسعودی، 6/4، 53خطبه 

-شتابند در حالی که فریاد میمی  های خودبه سوی من آمدید مانند مادران تازه زاییده که به سوی بچه"   

نهج )   "ا دور داشتم، به سوی خود کشیدیدزدید: بیعت، بیعت! دستم را فرو بستم، گشودید و آن را از شم

 (. 38/9، 137، همان: خطبه البلاغه

ام کردند، چنان که حسن و حسین زیر دست  مردم مانند یال کفتار به دورم ریختند و از هر طرف احاطه"   

پاره شدو جامهمانده    هاپاو   از هر دو سوی  از شارحان  200/1،  3همان: خطبه  )  "ام  تعبیر یکی  به  نهج (. 



4 
 

از آنجا که موی گردن کفتار زیاد و به صورت قائم و پشت سر هم قرار گرفته، امام)ع( انبوهی مردم  ،  هالبلاغ

 (. 264/1 ش:1362 را به آن مثال زده است )ابن میثم،

مردم پس از قتل ":  این واقعه را چنین وصف کرده بود  معاویه  نیز، بعدها در حضور  اهالی مدینهیکی از     

ها گم افتاد و کفشعثمان همچون پروانگان برای بیعت با علی هجوم آوردند و چنان بود که رداها از تن می

سال  شدمی پا میو  و  زیر دست  الحدید،    "ماندند خوردگان  ابی  این    (.111/3:  ق1378)ابن  نیز  منابع  دیگر 

ی بیعت با واقعه را کمابیش به همین صورت و با تأکید بر ازدحام و شور و شوق مردم و اصرار آنان برا 

کرده گزارش  همان:  50:  ق1402)اسکافی،    اندعلی)ع(  طبری،  عبدربّه،  434/4؛  ابن  ؛  162/4:  ق1404؛ 

 (. 89: ق1418، ؛ ابن طقطقی208/5؛ مقدسی، همان: 157مسعودی، همان: 

درنگ امر خلافت را باید بیرسد که علی)ع( با مشاهدۀ این اشتیاق و اقبال حدّاکثریِ مردم، میبه نظر می   

خانه دوران  و  بر  پذیرفته  اما  شمرد.  غنیمت  را  فرصت  این  و  دهد  پایان  را  خود  سیاسی  انزوای  و  نشینی 

مسند خلافت نشان نداد بلکه تا چند روز تلاش کرد که  خلاف این انتظار، وی نه تنها هیچ میل و رغبتی به  

در این باره خطاب به مردم د.  کنهای دیگر رهنمون  گزینه  و آنان را به  ردهک  مردم را از این پیشنهاد منصرف

-ها و رنگرویم که دارای صورتمرا رها کنید و دیگری را بطلبید، زیرا ما به استقبال حوادثی می"فرمود:  

افق را  و عقل  ورزندنمیها بر آن استواری  ت و قلب اسهای مختلفی   پایدار نخواهند ماند. چهرۀ  به آن  ها 

؛ چنان که دعوتتان را اجابت کنم به روش  باشیدابرهای تاریک فراگرفته و راه روشن، تیره شده است. آگاه  

و اگر مرا    اهم دادنخو  کنندگان گوش فراخود با شما رفتار خواهم کرد و به سخن افراد و سرزنش سرزنش

بلکه نسبت به کسی که برمی از شما خواهم بود و  مانند یکی  از شما گزینید، شنواتر و مطیعواگذارید،  تر 

باشم  هست اگر وزیر شما  من  امیرتان شوم.  که  است  این  از  البلاغه )   "مبهتر  همان: خطبه  نهج  ؛  33/7،  91، 

 (. 20/11: ق1423نویری،   ؛294/1ش: 1366؛ مسکویه، 427/4طبری، همان: 

گویند هیچ کس حاضر به قبول امر خلافت نیست، طلحه و زبیر را به شنید که مردم می  آن حضرت وقتی   

و به قبول خلافت فراخواندشان. آن دو البته   اه مردم به در خانۀ آن دو تن رفت همرد و حتی  داآنان پیشنهاد  

و ضمن تعهّد بر عدم پیمان    نداَرجح نسبت به خود دانست  وی، آن حضرت را اَولی و  با اذعان به افضلیّت 

آمادگی خود نافرمانی،  اعلام کردند  شکنی و  او  با  بیعت  برای  اعثم،  50)اسکافی، همان:    را  ابن  :  ق1411؛ 

خلافت و چه ای است که بارها توسط او چه پیش از دورۀ  اکراه امام نسبت به قبول خلافت، نکته  (.434/2

طلحه و زبیر و  های متعددی آمده است. از جمله پس از خروج  ها و نامهپس از آن بیان شده و در خطبه

 ان، خطاب به مردم فرمود: آنآشکار شدن بدعهدی 

واندید  ای به حکومت، اما شما مرا به آن فراخبه خدا سوگند که مرا نه رغبتی به خلافت بود و نه علاقه"   

 .  ( 11/7، 198، همان: خطبه نهج البلاغه) "وادارم کردیدو به قبولش 
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)ابن ابی الحدید،    "پذیرش حکومت، با من بیعت کردید  رغم کراهتم دره  ام بیرون آوردید و بمرا از خانه"   

 (. 307/1همان: 

من  داند که  ن میپس با من بیعت کردید در حالی که من بدان خوشحال و مسرور نبودم و خدای سبحا"   

 . ( 309/1)همان:  "امّت محمد)ص( کراهت داشتم بر از حکومت 

من به سوی مردم نشتافتم، بلکه مردم به سوی من شتافتند و من با  "  ای به طلحه و زبیر نیز نوشت:در نامه

 .( 131/17، 54، همان: نامه هنهج البلاغ) "دم، بلکه آنان با من بیعت کردندآنان بیعت نکر

میلی علی)ع( در قبول این منصب مهم و حکومت بر چنین مُلک وسیعی به راستی راز این همه اکراه و بی   

خانه سال  پنج  و  بیست  از  پس  چرا  بود؟  و  چه  رضایت  با  مردم  خودِ  که  اینک  سیاسی،  انزوای  و  نشینی 

داد و اطاعت خود  می؟ چرا وزارت را بر امارت ترجیح  فت پذیر، آن را نمیبودند  اصرار، خواهان خلافت او

گیری علی)ع( از سر ضعف و کاهلی  مطمئناً کناره  د!؟کراعلام    -هر کس که باشد-را نسبت به منتخب مردم  

مسئولیتی نبود و شائبه ریاکاری و به اصطلاح بازارگرمی نیز از ساحت و شخصیت والای او به دور  و بی

 نگری بود. ر صدق و دوراندیشی و ژرفاست، بلکه موضعش از س

ست که پس از صدها سال زیستن در جاهلیت و ا  دانست که با جامعه متشتّت و نامتوازنی روبرواو می   

بَدَویّت، به لطف ظهور دین جدید و در نتیجۀ زحمات دلسوزانه پیامبر)ص(، وارد مرحله نوینی از حیات  

ا ا  ای کهجامعه  ست.تاریخی خود شده  تا پس  بود  تربیت  و  تعلیم  ادامه  محتاج  نیز همچنان  پیامبر)ص(  ز 

به فرهنگی والا و تمدنی درخور    تدریج بیاموزد و در یک سیر طبیعیرموز کتاب وحی و سنّت نبوی را به  

آموزه یابد.  پیاده دست  میان خود  در  ابتدا  را  معنویت  و  عدالت  آزادی و  از جمله  دین جدید  متعالی    های 

آنگاه  کنند  سازند و تجربه بها و سرزمینسایر ملّت   سراغ،  از رحلت .  درونها  اتفاقات پس  امّا هیجانات و 

گوی  آموزه  اپیامبر)ص(،  تعمیق  و  سپرد  فراموشی  به  را  بلند  اهداف  این  اخلاق  همه  گسترش  و  دینی  های 

ماجراجویی و  کشورگشایی  به  را  خود  جای  عرب،  جامعه  میان  در  خلیفگانسانی  داد.  فتوح  ان  های 

و   اصلاح  جای  به  اجتماعیپیامبر)ص(  و  اخلاقی  مرزهای  توجه  بیشتر  ،  بازسازی  جغرافیایی  مرزهای  به 

هایی که با  سرزمین  .و چارۀ مشکلات عدیدۀ خود را در شمشیر کشیدن بر کشورهای مجاور یافتند  کردند

به ادیطلبانه و آزشعارهای عدالت  بود  فتح شده  بی  زودی  خواهانه  تبعیضعدالتیشاهد  نژادی و  ها و  های 

آموزه با  البته  این  و  شد  اعراب  میمذهبی  پرهیزگاری  به  فقط  را  برتری  که  آنان  کتاب    دانست های 

  دید های شانه برابر میها را همچون دندانههای پیامبرشان که انساندر تضادّ بود و با اندیشه  ( 13)الحجرات/

های بادآوردۀ فتوح نیز در این  همخوانی نداشت. ثروت  (348/22:  ق1404؛ مجلسی،  341:  ق1402مفید،  )

مبنای دیوان عطا که ساخته و های بیها و به ویژه در ایام خلافت عثمان، نه به عدالت که به امتیازبندیسال

های خلیفه سوم تقسیم شده بود و معلوم است گرایی و اسرافگریپرداخته ذهن خلیفه دوم بود و یا به فامیل

بیشتر صحابه پیامبر)ص( که در ایّام    ه در این میان، قلدران و زورمندان سهم بیشتری به چنگ آورده بودند.ک
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  بودند   رسالت به پرهیزگاری و وَرعَ شهره بودند، کمابیش به دنیاطلبی و ثروت اندوزی و رفاه زدگی درافتاده

 زد. رخی از آنان سر به فلک میهای بییو اموال و دارا

راند. رفت و مردم را از خود میهمین دلیل از قبول خلافت طفره میبه    این حقایق مقابل علی)ع( بود و   

ایجاد یک جامعه اخلاقی تحققمیاو   برای  آرزوهایش  آمال و  این شرایط،  با دانست که در  نیست و  پذیر 

ها گسسته و شمشیرها کشیده نها آغاز و پیماها و کارشکنیهای عدالت، موج مخالفت پیمودن نخستین گام

با من بیعت کردید در حالی که از امارت بر شما کراهت داشتم و فراست و  "خواهند شد. چنان که فرمود:  

(.  307/1)ابن ابی الحدید، همان:    "کردود برایم گواهی میهای بسیاری از شما بام، آنچه را که در دلزیرکی

ها و  رغم همه کراهت به  اما از آن سو حقایق دیگری هم در جامعه وجود داشت که در نهایت علی)ع( را  

 هایش، به قبول خلافت مُجاب و مجبور کرد.  نارضایتی

و وضعیت    بود  اول آنکه پس از گذشت سه روز از قتل عثمان، هیچ کس حاضر به قبول خلافت نشده   

-ردم آشفته حال بودند و حضور شورشیان دیگر شهرها و بحث و جدل . موجود نداشت مناسبی در مدینه  

افزود. دیگر شهرها و بلاد اسلامی نیز نگاهشان به مدینه بود که  هایی که در میان بود، بر وخامت اوضاع می

شد و اینک با طبق سنّت مرسوم، خلیفه از این شهر و توسط صحابه یا همان مهاجرین و انصار انتخاب می

س  بودگذشت  مانده  خالی  همچنان  جایگاه خلافت  روز،  و  .  ه  امنیتی  مسائل  ایجاد  از  گذشته  موضوع  این 

توانست باعث جری شدن دشمنان خارجی و گردنکشی  احتمال هرج و مرج داخلی و بدتر شدن اوضاع، می

ی)ع( و  ها در داخل و خارج مرزهای اسلامی شود که مطمئناً چنین وضعیتی، مطلوب علبرخی افراد و گروه

 دیگر دلسوزان و خردمندان نبود.

شاید امام امید داشت که با پس کشیدن خود از خلافت و ایستادگی در برابر اصرار مردم، آنان    وم آنکهد   

دید که هر روز مردم و بزرگان به  از او دست کشیده و به فرد دیگری راضی شوند، اما این گونه نشد و می

دهند. حتی مردم علی)ع( را مقابل حجّت شرعی قرار  خلافت او رضایت نمی  و به غیر آیند  میاش  در خانه 

بینی!؟ مگر از خدا رود!؟ مگر فتنه را نمیبینی بر اسلام چه میمگر نمی"گفتند:  و خطاب به او می  نددادمی

 . ( 434/4)طبری، همان:  "ترسی!؟نمی

از بزرگان عهده    آنکه در این شرایط که هیچ یک  به مخالفت دار خلافت نمیسوم  شد، اگر علی)ع( هم 

رسیدند، این ترس وجود داشت که راه برای افراد نالایق باز  داد و مردم به ناامیدی کامل میخود ادامه می

و کار به دست نابخردان و نابکاران درافتد که این هم به هیچ وجه مطلوب نبود. گویا امام بعدها نیز    شود

ر به مردم مصر نگاشت، پس از ذکر حوادث شتَک اَای که برای معرفی مالِو در نامه  نگران این موضوع بود

بیایّ و  خلفا  خلافت ام  به  خود  و ":  فرمود  رغبتی  نابخردان  دست  به  امّت  این  کار  که  نگرانم  این  از 

نیکا با  بندگانش را به خدمت گیرند و    ن در نابکارانشان درافتد که مال خدا را دست به دست بگردانند و 

 (. 225/17، 62، همان: نامه هنهج البلاغ ) "جنگ و با تبهکاران همراه باشند
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علی)ع( با در نظر گرفتن این حقایق و از سرِ انجام وظیفۀ اخلاقی و اجتماعی خویش، پای بر میل خود     

 نهاد و با شرط و شروطی حاضر به قبول خلافت مسلمین شد. 

 چگونگی بیعت مردم با علی)ع( 

ا مردم سخن ، بشده بودحاضر به پذیرش امر خلافت    در نهایت   با توجه به اوضاع و شرایط جاریکه  امام  

از سر رضایت و اختیار باشد که جملگی گفتند:   بیعتشان  آنان پیمان گرفت که  از  ابتدا  با میل و "گفت و 

نه اعثم، همان:    "از سر اجبار، به آن راضی هستیم  اختیار و  به    (.434/2)ابن  فرمود که فردا در    آنانآنگاه 

صور به  بیعت  تا  کنند  اجتماع  گیردمسجد  صورت  همگانی  رضایت  و  علنی  همان:    ت    ؛ 11/20)نویری، 

الحدید، همان:  427/4طبری، همان:   ابی  ابن  بیعت در مسجد و به صورت آشکار و    .( 8/4؛  اصرار وی بر 

نشان آنکه  از  گذشته  هرگونه  علنی،  نفی  و  سیاسی  عمل  در  شفافیت  این  شائبهدهنده  باب سلامت  در  ای 

داد که برای آخرین بار بیندیشند و به دور از احساس و  ای هم به مردم میانتخاب بود، فرصت یک روزه

 هیجان، فردا با اختیار و آگاهی کامل برای بیعت حاضر شوند. 

منبر رفت و    فرازر  فردای آن روز که جمعه بود مردم در مسجد گرد آمدند و علی)ع( ب  به روایت طبری   

 تان باشم. بدانید که بیداشتم اما اصرار کردید که خلیفهخلافت شما را خوش نمی"خطاب به  آنان فرمود:  

ولی بی نظر شما یک درهم از آن    دهای اموال شما در اختیار من است کنم، بدانید که کلینظر شما کاری نمی

میبرنمی رضایت  آیا  آر  "دهید؟گیرم،  گفتند:  فرمود:  ی؛  جملگی  علی)ع(  باش"و  شاهد  )طبری،    "خدایا 

تأکید کرد که حکومت از آنِ مردم است و جز کسی که آنان بخواهند و به او    مجدداًآنگاه    (.428/4همان:  

رضایت دهند، اَحَدی را در این کار حقی نیست و در لحظه آخر نیز با اشاره به قول و قرار دیروز، آنان را  

)سیف بن عمر،    شان بیان داشت ا در صورت پشیمانیر کرد و عدم دلگیری خود ردر انتخاب خلیفه مختا

ما به قرار دیروز  "مردم البته فریاد برآوردند که:    .( 1/ 459؛ مسکویه، همان:  435/4؛ طبری، همان:  94:  ق1391

خشنودی مردم، دست  بدین گونه امام با یقین از رضایت و ( و  435/2)همان جا؛ ابن اعثم، همان:    "بندیم پای

به عنوان چهارمین خلیفه  با آن حضرت  بزرگان و سپس عموم مردم  ابتدا  بیعت گشود و  برای  را  خویش 

در این میان تنها تعداد انگشت شماری از صحابه حاضر به بیعت نشدند و البته امام   پیامبر)ص( بیعت کردند.

 هم آنان را تحت فشار قرار نداد و نظرشان را محترم داشت.

شد    مدینه  در  و سرور  شادی  از  موجی  باعث  انتخاب  از خطبه  ،این  یکی  در  امام  که خود  هایش  چنان 

ه جایی رسید شادی مردم در بیعت من ب"کند:  خوشحالی و مسرتّ مردم را در این روز این گونه وصف می

جا آورده شدند و  و سالمندان، اُفتان و خیزان به سوی آن شتافتند و بیماران بدان  ندکه کودکان خوشحال شد

آزادی مردم در    .( 13/ 3،  224، همان: خطبه  هنهج البلاغ)  "وان، سراسیمه برای دیدنش دویدنددخترکان نوج 

  "ودان بن حُمرانسَ"گزینش علی)ع( برای خلافت و بیعت با او چنان بود که مردی از غوغائیان مصر به نام  

کنیم بدان شرط که اگر در  باالحسن؛ با تو بیعت میای اَ "هنگام بیعت با آن حضرت، جسورانه به وی گفت:  
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سخن او برنجد یا    و امام هم بی آنکه از  "!رسانیممیان ما رفتاری همچون رفتار عثمان داشته باشی، به قتلت  

و به این صورت از نخستین روز خلافتش،  (  436/2ان:  )ابن اعثم، هم  "قبول است "فرمود:    بر او خشم گیرد

 تحمل بالا و مدارای خویش را در برابر سخنان گزنده و انتقادآمیز به نمایش گذاشت.  

اساسی به ویژه از سوی طلحه و زبیر مطرح شد، مبنی بر اینکه تحت فشار  با این همه، بعدها ادعاهای بی   

-باید چنین سخنانی میشکنیِ خود میاند که البته در توجیه پیمانبیعت کردهو تهدید و اجبار با علی)ع(  

به مناسبت  امیرمؤمنان  ادعا را رد گفتند.  این  با    کردمی  های مختلف  بیعت  اختیار همگان در  آزادی و  بر  و 

تأکید جملورزیمی  خود  جنگ  به سوی  حرکت  هنگام  که  چنان  نامه  ،د.  کوفه  در  اهل  به  شدای   : یادآور 

از  " نه  من،  با  مردم  اج   رویبیعت  و  بوداکراه  اختیار  و  با رضایت  بلکه  البلاغ)  "بار  نامه  هنهج  همان:   ،1 ،

نصیحت و خیرخواهی به طلحه و زبیر نوشت، به این نکته اشاره کرد    ای که از سرِهمچنین در نامه (.  6/14

من به سوی مردم نرفتم، بلکه مردم به سوی من آمدند و من با آنان بیعت نکردم، بلکه آنان با من بیعت  "که:  

به خاطر زور و سلطه نه  با من  بیعت مردم  بودید.  نیز جزء همانان  برای  کردند و شما دو تن  نه  بود و  ام 

ای دیگر هم بیعت مردم را با خود، بیعتی آگاهانه و از در خطبه  (.131/17،  54)همان: نامه    "امروت آمادهث

 (.31/9، 136)همان: خطبه  کرده است سر تأمّل و تدبیر دانسته و شائبه ناگهانی و هیجانی بودن آن را رد 

به مدت چهار      بر مسند خلافت مسلمانان نشست و  آنان حکم بدین صورت علی)ع(  بر  ماه  نه  سال و 

ه  راند. نحوه به حکومت رسیدن او با شیوه گزینش خلفای سابق به کلی متفاوت و در زمانه خود منحصر ب

شفّاف و با اراده و رضایت عمومی برگزیده نشده   فرد بود، زیرا هیچ یک از خلفای پیشین به این صورتِ

بود و   صّابوبکر محصول شرایط خا.  بودند اکرم)ص( و اضطرابات موجود آن دوران  نبی  از رحلت  پس 

های مؤثر در جامعه و بی ، بدون حضور و موافقت همه افراد و گروه هناگهانی او در سَقیفۀ بنی ساعِدَانتخاب 

حث و گفتگوی فرق اسلامی بوده است. خلیفه دوم هم در بحبوحه فتوح و رضایت عامّه، همواره محل ب

شرایط جنگی، به سفارش و وصیت ابوبکر و در فضایی بدون رقیب به خلافت دست یافت و عثمان هم  

کرد و تنها اراده عمُر بانی آن بود،  برگزیده شورایی بود که مطمئناً همه احزاب و جناح ها را نمایندگی نمی

 دم تساوی اعضای شورا و حق ویژه عبدالرّحمن بن عوف که خویشِ عثمان بود. بماند ع

تعیین  نکته    اسلامیِ آن روزگار،  پذیرفته شده در جامعه  این است که عرف  اشاره کرد  آن  به  باید  ای که 

نیز  پیشین  درباره سه خلیفه  بود.  انصار  و  مهاجرین  به طور مشخص،  یا  پیامبر)ص(  توسط صحابه  خلیفه 

میچ  شمار  به  مشروعیت  عامل  مدینه  اهالی  و  انصار  و  مهاجرین  بیعت  و  بود  شده  عمل  دیگر نین  رفت. 

شهرها و بلاد اسلامی هم تابع رأی مدینه بودند و از کسی که در شهر پیامبر)ص( و توسط یاران او به عنوان  

شد،  اطلاق می  ان در غزوۀ بَدره به حاضرک  "بَدرِیّون"کردند. در این میان،  شد، تبعیت میخلیفه انتخاب می

از موقعیت ممتازتری برخوردار بودند و بیعت آنان با هر فردی، مشروعیت تامّ و تمامی برای او به همراه  

امور عرفی و مورد می از  به قریش و مهاجرین نیز  امر  این  انصار در خلافت و اختصاص  آورد. عدم حق 
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بود. روزگار  آن  در  عمومی  رضایت  و  اصولِ علی  پذیرش  همین  اساس  بر  هم  مورد    )ع(  و  شده  پذیرفته 

خطبه در  و  کرد  عمل  مردم  نامهرضایت  و  که  ها  معاویه  امثال  برابر  در  استدلال  در  ویژه  به  های خویش، 

نمی را مشروع  او  انصاخلافت  و  مهاجرین  بیعت  به  نامه  دانستند،  )همان:  ش:  1368دینوری،    ؛35/14،  6ر 

  بیعت   به  مخصوصاً  و  ( 75/3ابن ابی الحدید، همان:    ؛305/1مسکویه، همان:    ؛2/ 506؛ ابن اعثم، همان:  157

بد حِبّان،  اهل  )ابن  همان:  267/2:  ق1395ر  مقدسی،  خوارزمی،  208/5؛  اربلی،  49:  ق1411؛  :  ق1410؛ 

 دانست. خلفای قبل مشروع میکرد و خلافت خود را مانند میبا خود اشاره  ( 77/1

-اخیر می  سدهچند  که سابقۀ آن حدّاکثر به    و به اصطلاح دموکراسی  سالاری کاملمردم  انتظار تحقق یک   

در هزار و اندی سال پیش، انتظاری دور از واقعیت است و نگارنده نیز هرگز چنین ادعایی در باب   ،رسد

حکومت امام علی)ع( ندارد. مهمّ، رسیدن به حکومت بر اساس رضایت عمومی و رعایت اخلاق انسانی و  

 ه خویش است.ای است که مطمئناً علی)ع(، نمونه چنین حاکمی در زمانعرفیّات هر جامعه

 جایگاه مردم در حکومت 

دید که به خواست و رضایت آنان  دانست و حاکم را وکیلی میاز آنجا که امام، حکومت را حق مردم می

امانت در دست دارد، مردم را صاحب اصلی عهده امورشان شده و چند صباحی حکومت را به عنوان  دار 

گاه از موضع سلطانی و با حالت جبّاریت و  کرد و در دوران خلافتش هم هیچقدرت و حاکمیت تلقی می

هایی که به کارگزاران خود داشت، همواره آن حضرت در توصیه  مالکیت با آنان سخن نگفت و رفتار نکرد.

جویی  را از خودرأیی و تندخویی و کنارهکرد و ایشان  رفتاری با آنان تأکید میاحترام و خوش  ،داری بر مردم

قلبت را از نیکی به مردم و محبت و لطف به آنان  "د:  فرمو نان که به مالک اشتر  چ   داشت.از مردم برحذر می

، همان: هنهج البلاغ) "یدان ای مباش که خوردنشان را غنیمت نده ساز و در مقابلشان همچون حیوان درندهگآ

ادن او به ولایت  کر هنگام فرستد بن ابی بَمّحَو خطاب به مُ  ( 354/1:  ق1383قاضی نعمان،    ؛32/17،  53نامه  

آنان هم مساوات  رو باش و در نوع نگاه کردنت بههدر برابر مردم فروتن و نرمخو و گشاد": مصر یادآور شد

و   نبندند  طمع  تو  ستمگری  به  بزرگان  تا  کن،  رعایت  نشوندرا  نومید  عدالتت  از  البلاغه )  "ناتوانان  ،  تهج 

هنگام رو "به ابن عباس نیز هنگام فرمانداریش در بصره فرمود:    .( 17/3،  46و نامه    163/15،  27همان: نامه  

داوری کردن   موقع  و  ایشان  با  مجالستت  در  و  مردم  با  آنان در رویی  میان  از خشم ، گشادهدر  و  باش  رو 

 (.70/18، 76)همان: نامه  "شیطان است وسوسه  مغزی و ناشی ازبپرهیز که نشانه سبک

داشت و رضایت و دوری از عامّۀ مردم برحذر می  را از تکیه بر خواصّآن حضرت همچنین والیان خود     

چنان که در عهدنامۀ  آورد.  ها به شمار میعموم مردم را بسی برتر از رضایت افراد خاص و احزاب و گروه

می":  نوشت مالک   تو،  نزد  کارها  معتدلبهترین  جامعباید  و  عدل  در  فراگیرترین  و  حق  در  در  ترین  ترین 

سازد و نارضایتی  ارزش میاکثریتِ مردم، خشنودی خواصّ را بی  جلب رضایت مردم باشد. زیرا نارضایتیِ

سپس   (.355/1قاضی نعمان، همان:    ؛34/17،  53)همان: نامه    "در برابر رضایت عمومی ناچیز است خواص  
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کس مانند  م آسایش، هیچبرای حاکم به هنگا ":فرمود  آنان  رمعایب خواص و عواقب تکیه والی ب  ا اشاره بهب

تر و از اجرای عدالت ناخشنودتر نیست، اینان برای رسیدن به  بهرهتر و به وقت گرفتاری کمخواص پرهزینه

از همگان اصرار میخواسته یابند، کمتر سپاس گویند و اگر در عطا های خود بیش  ورزند و چون عطایی 

ند. همانا که ستون هست  حوادث سخت روزگار ناشکیباترینتأخیر شود، دیرتر از همه پوزش بپذیرند و در  

غبتت بیشتر متمایل  پس توجه و ر  .دین و انبوهیِ مسلمین و نیروی مقاومت در برابر دشمنان، عموم مردمند

 جا(.)همان "به آنان باشد

باره به مالک د و در این  ورآمیاطلاعی او از امور مملکت به شمار  امام دوری والی از مردم را باعث بی   

از مردم، شعبه"د:  توصیه کر پنهان شدن حاکمان  از مردم را طولانی مکن که  پنهان ماندنت  از  دوری و  ای 

نهانی  نظری و کمتنگ احوال  اخبار و  از  آگاهی حاکمان  باعث عدم  این کار  است.  امور جاری  از  اطلاعی 

رسد و  امور کوچک برایشان بزرگ به نظر میشود و در نتیجه امور بزرگ در نظرشان کوچک و  مردم می

آمیزد و همانا که حاکم نیز بشری است و اموری را  بینند و حق به باطل میزیبا را زشت و زشت را زیبا می

ع راستی را از  هایی نیست که بتوان با آن انوادارند، نتواند شناخت و حق را نشانهکه مردم از او مخفی می

برای "به قُثَم بن عَبّاس فرماندار مکه هم نوشت:    (.90/17،  53نامه    همان:  ،ج البلاغهنه )  "ناراستی بازشناخت 

قر آنان  و  چهره خویش  میان  مانعی  و  باش  نداشته  زبانت  جز  روی  مردم سفیری  حاجتمندان  از  و  مده  ار 

 (. 18/ 30، 67)همان: نامه  "شمپو

-رفع نیازهای آنان نمیدارند و در  در باب والیانی که خود را از دیده مردم پنهان می  هم  رسول خدا)ص(    

ببندد، خداوند نیز به هنگام  "فرموده است:    کوشند، نیازمندان و فقرا  فرمانروایی که درِ سرایش را به روی 

ر درِ  مسکنتش،  و  بست حاجت  او خواهد  روی  به  را  ابن    ؛201:  ق1414بن خیاط،    )خلیفه   "حمت خود 

 (. 75/1تا: حَیّان، بی

      رغبتی امام به حکومتبی

اساساً از قبول حکومت بر مردم گریزان بود و به گفته خویش از   نکته قابل توجه این است که امام علی)ع( 

رعایت مصالح امّت پذیرای آن    اصرار مسلمانان و  های زمان وآن کراهت داشت و در نهایت هم به ضرورت

مانند سبقت در اسلام،    یازات دینی خودگاه امتشد. در عین حال چه پیش از حکومت و چه پس از آن، هیچ

مبر)ص(، جهاد در راه خدا و آیات و احادیثی را که در فضایلش وجود داشت، دلیلی بر حق قرابت با پیا

تلقی نکرد. در سخنان او تنها و تنها سخن از حق مردم و بیعت و رضایت آنان است و    خویش  حکومت 

جّه با  بس! اشارۀ گاه و بیگاه امام به سوابق و فضایل خود، نه در جهت اثبات حق حاکمیت که در مقام محا

اش برای حکومت و نیز یادآوری شخصیت علمی و مرتبت دینیِ خویش مخالفان و بیان لیاقت و شایستگی

اش برای مصلحت مسلمانان، در جریان رأی شورای شش  رغبتیِ او به حکومت و از خودگذشتگیاست. بی

شدند، خطاب به  عثمان می  نفره به خلافت عثمان کاملاً آشکار است. هنگامی که اعضای شورا آماده بیعت با
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فرمود:   می"آنان  امور نیک  که  وقتی  تا  به خدا  سوگند  و  دیگرانم  از  سزاوارتر  برای خلافت  من  که  دانید 

به اجر و پاداشش    گذارم کهرود، آن را فرو میمسلمین به سامان است و در این میان تنها بر من ظلم می

، همان: ه نهج البلاغ)  "پردازیدنت و زیورش به رقابت میزیورزم درباره آنچه شما بر سر  برسم و زهد می

 .( 166/6، 73خطبه 

د    خود  که  آنچنان  خلافت،  قبول  برای  امام  شقشقیّه  دلایل  به  معروف  خطبه  در  فرمور  ویژه  حق  نه  د، 

حکومت است و نه انتصاب الهی و آسمانی، بلکه تنها خواست و اراده مردم و وعده یاری آنان است و نیز  

  یادآور شد پیمانی که خداوند از دانایان ستانده که در برابر سیریِ ظالم و گرسنگیِ مظلوم ساکت ننشینند و  

-ساختم و آنگاه میرا بر گردنش افکنده، رهایش میبه طور یقین مهار شتر خلافت  "که اگر جز این بود،  

نتیجه اینکه    . ( 202/1،  3)همان: خطبه    "است   فهمیدید که این دنیای شما نزد من از عطسه بزی هم خوارتر

در سیره علی)ع(، حکومت به خودی خود دارای ارزش نیست و تنها هنگامی که برآمده از اراده و رضایت  

ه جنگ جمل،  شود. این نکته را امام در راه عزیمت بدالت باشد، ارزشمند میمردم و در پی اجرای حق و ع

به ابن عباس یادآور شد. امام از او   هایش بودمشغول پینه زدن به کفش  اردو زده و  هنگامی که در بین راه 

  "دارد.قیمتی ن"ابن عباس با نگاهی به نعلین پاره او پاسخ داد:    "قیمت این لنگه کفش چقدر است؟"پرسید:  

فرمود:   او  به  بی"امام  من  برای  هم  این  از  شما  بر  که حکومت  قسم  به  ارزشبه خدا  آنکه  مگر  است،  تر 

 (.  247/1: ق1413؛ مفید،  185/2، 33)همان: خطبه  "ا داشته و باطلی را از بین ببرمواسطه آن حقیّ را برپ

از سر همین اعتقاد عمیق علی)ع( به حق حاکمیتِ مردم در تمام دوران حکومت    نیز جریان داشت و  ش 

ان و همفکران اعتقاد، به عکس دیگر حاکمان که معمولاً برای استمرار حکومت در میان خاندان و یا دوست 

اندیشند، وی چنین کاری نکرد و هیچ کس را برای حکومت پس از خود به مردم سفارش  میتمهیداتی  خود

از روایات، در    نفرمود. اساس برخی  مُبر  ابن  اثر ضربت  بر  امام  بود، عده لجَ ایامی که  بستر  آن  م در  از  ای 

با پسرش  حضرت سؤال می آیا  افتاد،  ناگواری  اتفاق  برایش  اگر   عنوان   به  -( ع)عَلیّ  بن   حَسَن–کردند که 

شان  های فرزندش برای امر خلافت، در پاسخیشایستگ  و   هالیاقت   از  آگاهی  عین  در  امام  کنند؟  بیعت   خلیفه

می"فرمود:   امر  میکنه  بهتر  خود  نهی،  نه  و  بی  "دانیدنم  الدنیا،  ابی  همان:  49تا:  )ابن  طبری،  ؛  146/5؛ 

؛ ابن  25/3:  ق1410؛ ابن سعد،  224/20نویری، همان:    ؛391/3:  ق1399؛ ابن اثیر،  413/2:  ق1409مسعودی،  

 (. 646/3: ق1413؛ ذهبی، 130/1تا: حنبل، بی

بدین صورت در آخرین ساعات عمر هم بر حق مردم در انتخاب حاکمانِ خویش صحّه گذاشت و در    

، حق انتخاب مردم را حرمت نهاد و  "دانیدخود بهتر می"این باب نه امر کرد و نه نهی، بلکه با این جمله که  

خاندانی دارد و نه به وصایت  کرامت آنان را پاس داشت. با این کار نشان داد که حکومت در اسلام، نه جنبه 

کنند چه کسی بر آنان حکمرانی کند. البته مردم  و امثال آن وابسته است و این تنها مردم هستند که تعیین می
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کوفه پس از شهادت علی)ع(، به خواست و رضایت خویش با حسن بن علی)ع( بیعت کردند و او را به  

 خلافت برگزیدند.

 نتیجه

امام  در سیره سیاسی   آنهاست و  مسلّم  از آنِ مردم و حق تعیین حاکم جزء حقوق  امام علی)ع(، حکومت 

بندی خود را به این اصل مهم ابراز کرد. وی هیچ فرد و گروه خاصیّ  بارها در سخنان و رفتار خویش، پای

حاکمیت آنان بر  دانست و سوابق و فضایل افراد را دلیلی بر  را دارای امتیاز و حق ویژه در امر حکومت نمی

شمرد. چنان که درباره خود نیز که در سوابق و مناقب در میان یاران پیامبر)ص( رقیبی نداشت و  مردم نمی

 بود، هرگز چنین ادعایی نکرد.  "افضل صحابه"به قول مشهور 

ضعانه و نیز کاملاً آشکار است و رفتار و مَنِش متواامام  نقش و جایگاه مردم در حکومت در ایام خلافت     

توصیه هم  و  مردم  با  حضرت  آن  از محترمانه  حاکی  داشت،  خویش  کارگزاران  به  باب  این  در  که  هایی 

امام همچنان که حکومت را حق مردم   است.  نظرات مردم  آراء و  به  احترام  لزوم  این جایگاه و  و  اهمیت 

ایشان تلقی   اهی و رضایت ، استمرار حکومت را هم در سایه همردانست میبرآمده از خواست و اراده آنان  

دهنده این است که  نشاننیز،    ارزشی ذاتی آن در نظر ویو بی  مایل آن حضرت به حکومت عدم تکرد.  می

در مکتب تربیتی اسلام، اساساً حکومت هدف غایی و تنها راه گسترش دین و مبانی اخلاق در جامعه نیست  

نمی به ضرورت  جز  اگر  و  که  کرد  قیام  آن  برای  پیشواییِ باید  و  امامت  وظیفه  که  علی)ع(  بود،  این  جز 

داد بلکه برای به دست آوردنش جهدی تمام رغبتی به آن نشان نمیمعنویِ امّت را بر عهده داشت، چنین بی 

 کرد.می

 منابع و مآخذ 

 .کریم قرآن .1

 )شرح ابن ابی الحدید(.هنهج البلاغ. 2

هب  .3 بن  عبدالحمید  ابوحامد  عزالدین  الحدید،  ابی  البلاغ  ق، 1378،  اللهه ابن  نهج  محمد تصح  ،هشرح  یح 

 .هالکتب العربیدار احیاء  ابوالفضل ابراهیم، قاهره،

الدنیا، ابوبکر عبدالله بن محمد   .4 مجمع    ، قم،مقتل الامام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب  تا،، بیابن ابی 

 .هالثقافۀ الاسلامی یاء اح 

 .دار صادر ، بیروت،الکامل فی التأریخ ق،1399، مدابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن مح .5

اثیر، مجدالدین    .6 مبارک بن محمدابن  الحدیث  ش،1364،  ابوالسعادات  تحقیق طاهر   ،النّهایة فی غریب 

 . اسماعیلیان مد الزاوی و محمود محمد الطّناحی، قم،اح 

 .دارالاضواء ، تحقیق علی شیری، بیروت،الفتوح ق،1411، اعثم، ابومحمد احمد بن علیابن  .7
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 .المعارف العثمانیهآباد دکن، دائرۀ حیدر ،قاتالثِّ ق،1395، ابن حِبّان، ابوحاتم محمد التمیمی .8

 .دار صادر ، بیروت،سندم تا،، بیابن حنبل، احمد .9

 .عالم الکتب  ، بیروت،ه اخبار القُضا تا،، بیابن حَیّان، محمد بن خلف .10

 . هرالکتب العلمیدا تحقیق محمد عبدالقادر عطاء، بیروت، الطَّبقات الکبر، ق،1410، ابن سعد، محمد .11

طباطبا  .12 بن  علی  بن  محمد  طقطقی،  السلطانیالف   ق،1418،  ابن  الآداب  فی  الاسلامی  ه خری  الدوّل  ،  هو 

 .العربی دارالقلم تحقیق عبدالقادر محمد مایو، بیروت،

 .هدارالکتب العلمی  ، بیروت،قد الفریدالع ق،1404دین ابوعمر احمد بن محمد، ال ابن عبدربّه، شهاب .13

کمال   .14 میثم،  بَحرانیابن  میثم  بن  علی  بن  میثم  البلاغ  ش،1362،  الدین  نهج  بیهشرح  دفتر    جا،، 

 . نشرالکتاب

 . دارالاضواء بیروت، ،هکشف الغُمَّة فی معرفة الائم ،1410، اِربلی، ابوالحسن علی بن عیسی .15

، تحقیق محمدباقر محمودی، بیروت، هالمعیار و الموازن  ق،1402،  ابوجعفر محمد بن عبداللهاسکافی،    .16

 .مؤسسۀ محمودی

خیّ  .17 بن  العصفریخلیفۀ  ابوعمرو  خیّاط   ق،1414،  اط،  بن  خلیفة  بیروت، طبقات  زکّار،  سهیل  تحقیق   ،  

 .دارالفکر

 . معه مدرسین حوزه علمیه قمجا  ، قم،المناقب  ق،1411، خوارزمی، موفق بن احمد .18

داود  .19 بن  احمد  ابوحنیفه  الطِّوال   ش،1368،  دینوری،  عامر،  ،الاخبار  عبدالمنعم  منشورات    قم،  تحقیق 

 .الرضی

،  تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام   ق،1413،  الدین ابوعبدالله محمد بن احمدذهبی، شمس  .20

 .رالکتاب العربی دا بیروت، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری،

 دارالنفایس.  ، تحقیق احمد راتب عرموش، بیروت،الجمل  ه و وقع هالفتن ق،1391، سیف بن عمر .21

بن  طب  .22 محمد  ابوجعفر  الملوک   ق،1387،  جریرری،  و  الامم  ابراهیم،  تاریخ  ابوالفضل  محمد  تحقیق   ،

 . ارالتراثد بیروت،

، تحقیق آصف بن علی اصغر فیضی،  دعائم الاسلام   ق،1383،  ، ابوحنیفه نعمان بن محمدقاضی نعمان  .23
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Foundations of the legitimacy of government and the status of people in the 

political tradition of Imam Ali (AS) 

 

Saber Adak, Ph. D1 

 

Abstract 

The foundations of the legitimacy of  government and the role of the people in 

the selection and deposing of rulers are some of the topics that have become one 

of the concerns of religious scholars and political science scholars in our period, 

and a lot of works have been done about this. This topic is especially important 

in religious societies, and research on it has been the solution of many social 

and political problems. Among the Muslim rulers, Imam Ali (AS) is one of the 

few rulers who came to rule with the request and satisfaction of the majority of 

the people and in a transparent process. He considered people to be the real 

owner of the government, and in his words he always emphasized that the 

government is the right of the people that left to the ruler by them. He 

considered the basis of the legitimacy of the government to be public 

satisfaction and during his rule, he adhered to this principle. In this article, how 

to reach the caliphate of Imam Ali (as) as one of the famous and respected 

personalities of the Islamic world and as well as the role of the people in his 

political tradition has been studied. 

Keywords: legitimacy, government, Imam Ali (as) 
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